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فصل 1

سایتی برای چشم های مجروح
و- ب- س- ا- ی- ت- 

   
م- ن

   
    
م-
   
   

مکس پرسید: »حرف ک کجاست؟«
کند، ناهیم  که مکس بتواند حرف دیگری را تایپ  قبل از این 
کیبورد رایانه را از او دور کرد. چرا آقای لی، مکس و ناهیم را در یک 

گروه گذاشته بود؟ این طوری مکس بازنده بود!
مکس گفت: »آهای! آقای لی گفت من و تو باید در این پروژه 

با هم کار کنیم!«
گر می خواهی با کپی کردن و گذاشتن عکس  ناهیم پرســید: »ا
وقت تلف کنی، چرا نمی روی با دخترها کار کنی؟« مکس برگشت 
و نگاهــی بــه مینا و پُلی انداخت که پشــت میز کناری مشــغول کار 
بودنــد. آن هــا متنــی را تایپ می کردنــد و لینک های دیگــری را به 

وب سایت خود اضافه می کردند. 
ناهیم با صدای بلند گفت: »دوست دارید معامله کنیم؟«

پلی پرسید: »چه معامله ای؟«
گفت: »مکس مال شــما و آرامش مال  ناهیم نیشــخندی زد و 
کار بهتــری انجــام دهــم. اصــاً از ایــن پــروژه ی  مــن! می خواهــم 

بی ارزش اولین وب سایت خودتان را بسازید، خوشم نمی آید!«
همیــن موقــع آقای لــی از آن طرف اتــاق نعــره زد: »ناهیم! من 
کنــم! بعد از تمام  دیگــر نمی توانم این همــه حرف زدنت را تحمل 

شدن کاس بیا پیش من!«
ناهیــم با قیافه ای که انگار آتش گرفتــه بود، روی صندلی اش 

افتاد و مینا و پلی به او نیشخند زدند. 
مکــس گفــت: »به هر صــورت من که نمی توانم بــا دختر ها کار 
کنــم. روز شــنبه روی صحنه می روند و من دوســت نــدارم در مورد 
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نمایش آن ها وب سایت درست کنم.«
»پــس می خواهــی  گفــت:  و  را چرخانــد  ناهیــم چشــم هایش 

وب سایت درباره ی چی باشد؟«
گفــت: »منطقه ی جنگــی! اوتــاری از  مکــس بــا لبخند بزرگــی 
خودت درست می کنی. پر از ماجراجویی! هر شب، پس از تکالیف 
مدرسه ، مادرم اجازه می دهد یک ساعت آناین بازی کنم. من در 

مرحله ی 9 بازی جادوگر هستم!«
ناهیم غرغرکنان گفت: »پس تو بازنده ی مرحله ی 9 هستی!« 
و نگاه کرد که آقای لی حواسش به آن ها نباشد. بعد یک صفحه ی 

جدید اینترنتی آورد و شروع به تایپ کرد.
گفــت مــا نبایــد  کار می کنــی؟ آقــای لــی  مکــس پرســید: »چــه 
وب ســایت های دیگــر را ببینیــم. چــون ممکن اســت ویــروس به 

سراغمان بیاید و...«
گــر روی لینک هــای ناشــناس کلیک  گفــت: »ا ناهیــم آهســته 
کنی، ممکن اســت رایانه ویروســی  شــود، اما این حرف تو ایده ای 

به ذهنم آورد...«
ناهیم کیفش را برداشت و توی مداد های شکسته و کاغذ های 
شــکات ته کیف شروع به جســت وجو کرد: »لطفاً همین جا باش! 

بله... همین جاست!«
که در جست وجوی آن بود، بیرون آورد: فلش  ناهیم چیزی را 

یواس بی! آن را به رایانه زد و شروع به تایپ کرد. چند لحظه بعد، 
فایلی را به نام صاعقه ضمیمه ی یک ایمیل کرد.

مکس به صفحه ی رایانه خیره شد و پرسید: »چی بود؟«
ناهیــم گفــت: »هدیــه ای اســت بــرای پلــی و مینــا کــه بفهمند 
خندیــدن بــه من چه عاقبتــی دارد!« وقتی اتصــال فایل به ایمیل 

کامل شد، ناهیم نام آن را عوض کرد: نغمه ی زیبا! 
کاماً باز  مکــس درحالی که نفــس نفس می زد، چشــم هایش را 
کــرد و گفــت: »این یک ویروس اســت، نــه؟ آن را به نام یک فایل 

موسیقی برایشان می فرستی که در وب سایتشان بگذارند؟«
ناهیــم چرخیــد، صورتــش را مقابــل مکــس قــرار داد و آهســته 
گفت: »صدایت را بیاور پایین! دوست ندارم قبل از تمام شدن کار، 

لی نادان همه چیز را بشنود!«
مکس گفت: »اما رایانه های مدرسه همه به هم وصل هستند. 
گــر دخترهــا آن ویــروس را باز کننــد، همه ی رایانه هــای این اتاق  ا

لوده می شود.« آ
گر درســت نوشــته باشــم،  ناهیــم گفــت: »نــه فقــط این اتاق! ا
ممکــن اســت تمــام رایانه های مدرســه هنــگ کنند. بعــد همه به 

سراغ رایانه ای می آیند که دخترها از آن استفاده می کنند.«
کلید ارسال را فشار داد.  ناهیم 

مینا مشــغول تایپ جزئیات برنامه ی خودشــان در وب ســایت 
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بود و نام برنامه را جادوگر اُز گذاشته بود. بافاصله پنجره ای روی 
صفحــه ی رایانه اش آشــکار شــد. مینا خواند: » نغمــه ی زیبا! این 

مال توست پلی؟«
دوســتش به رایانه خیره شــد و گفت: »من موسیقی هم دانلود 

کردم.« و دستش را به طرف موس برد. 
اما قبل از این که پلی روی لینک کلیک کند، مینا مانع او شد و 
گفت: »چیزی که تو دانلود کرده ای، آن جاســت!« و صندلی اش را 

به طرف ناهیم چرخاند: »تو این را برای ما فرستادی؟ نه؟«
ناهیــم ســعی کرد قیافــه ی بی گناهــان را به خود بگیــرد: »چی 

برای شما فرستادم؟«
مینــا گفــت: »عجــب آدم دروغ گویــی هســتی! شــرط می بنــدم 
کنیم تــا همه ی  که بــازش  کــه ایــن ویروســه! برای مــا فرســتادی 

لوده بشوند.« رایانه های توی این اتاق آ
مکس دهان باز کرد: »نه فقط رایانه های این اتاق...«

ناهیم حرف مکس را قطع کرد: »خفه شو! اُسکل!«
مینــا گفت: »می دانم با این چه کار کنم!« و به طرف رایانه اش 

برگشت: »برای آقای لی می فرستم تا نگاهی به آن بیندازد!« 
ناهیم روی رایانه ی مینا شــیرجه زد و آهسته گفت: »تو چنین 
کاری نمی کنــی!« مــوس را گرفت و انگشــتش را بــه طرف دکمه ی 

سمت چپ برد. 
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مینــا بــه پلی و مکــس گفــت: »می خواهد فایــل ویروســی را باز 
کار را انجام دهد، ما  گر این  کند!« و دستش را جلو برد تا نگذارد: »ا

دچار مشکل می شویم!«
مکس از روی شانه اش نگاه کرد. مطمئن بود که چند لحظه ی 

دیگر آقای لی به آن جا خواهد آمد.
کلیک. بیب...بیب...

مکس ســرش را به طرف صدا برگردانــد و دهانش از تعجب باز 
ماند. 

ناهیم، پلی و مینا غیب شده بودند.

فصل 2

در دام وب
ناهیم، مینا و پلی با وحشت به اطراف نگاه کردند. 

کــه همه چیز، حتی کف اتــاق، زرد رنگ  آن هــا در اتاقــی بودند 
ح هایی روی آن دیده  بود. اما آجر های دیوار پشت سرشان، که طر

می شد، سیاه بودند. 
مینا آب دهانش را قورت داد و گفت: »چه اتفاقی افتاد؟«

پلی گفت: »نمی دانم. یک دفعه کاس غیب شد!«
کــرد و از او جواب خواســت: »همه چیز زیر  مینــا بــه ناهیم نگاه 

سر توست! «
ناهیم فریاد زد: »من؟« و به پشت سرش خیره شد: »این ماجرا 

هیچ ربطی به من ندارد!«
مینا گفت: »حتماً به تو ربط دارد. همه چیز عادی بود تا این که 
تو آن فایل ویروسی را باز کردی و یک دفعه همه چیز غیب شد.« 
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ناهیم گفت: »ویروس نمی تواند چنین کاری کند. ویروس های 
رایانه کاری به دنیای واقعی ندارند.«

گفــت: »دنیــای واقعــی کجاســت؟« صدایــش می لرزید و  مینــا 
عصبانی شده بود: » مطمئنم که تقصیر توست!«

پلــی چند قــدم کوتاه روی کف زرد رنگ اتــاق جلو رفت و فریاد 
زد: »سام! کسی این جا نیست؟«

اما جوابی نیامد.
پلی به دیوار آجری تکیه داده بود. ســعی می کرد گریه نکند. با 

صدای نازکی گفت: »ما کجا هستیم؟«
مینا به طرف پلی دوید. او را در آغوش گرفت و گفت: »من هم 

نمی دانم. اما بزودی می فهمیم.«
گهان ناهیم با نفس بریده پرسید: »اسم نمایش شما جادوگر  نا

اُز است، نه؟« 
مینــا طوری به ناهیم نگاه کرد که انگار او دیوانه شــده اســت: 

»بله! چرا می پرسی؟«
ناهیم به جایی اشاره کرد که پلی و مینا نشسته بودند و گفت: 
»روی هــر یــک از آجر های پشــت ســر شــما یــک حرف چاپ شــده 

است!«
مینا با انگشت آجر ها را لمس کرد. روی هر آجر حرفی چاپ شده 
بود و هر حرف با فاصله ی چند سانتی متر از آجر، برجسته بود. مینا 

گفت: »حق با اوست، پلی. این آجرها تا سقف بالا رفته اند.« 
گر از سمت راست به  ناهیم به دیوار اشاره کرد و گفت: »ببین! ا
چپ بخوانی نوشــته برنامه ی بعدی ما جادوگر اُز است. روز شنبه 

آزمون استعداد برگزار می شود.«
ک کرد و به مینا و ناهیم پیوست  پلی آب دماغش را با آستین پا
کــه نوشــته ی روی آجر هــا را بخوانــد: »مــن ایــن مطلــب را تــوی 

وب سایت نوشتم!«
که بقیه ی مطلب را بخواند: »شما باید ساعت 10  مینا خم شد 

صبح آماده باشید. لطفاً لباس راحتی بپوشید.«
پلی گفت: »این را هم من تایپ کردم.«

ناهیم نالید: »حالا فهمیدم کجا هستیم.«
مینا پرسید: »کجا؟«

ناهیم پوزخندی زد و گفت: »ما توی وب سایت شما هستیم!«
گفــت: »امــکان نــدارد ما تــوی وب ســایت باشــیم! چطور  پلــی 

ممکن است؟«
ناهیم گفت: »نمی دانم. حالا این جا هستیم.«

کــرد: »شــبیه به یک جــوک بی  مزه   مینــا حــرف ناهیــم را قطع 
است!«

ناهیم پرسید: »منظورت چیست؟«
مینا به ناهیم خیره شد و گفت: »تو راهی پیدا کردی که کاس 
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را غیب کنی و به ما بقبولانی که در دام وب افتاده ایم!«
ناهیــم چشــم هایش را چرخانــد و گفــت: »تــو فکــر می کنی من 
همه را وادار کردم از کاس بیرون بروند و بعد همه جا را زرد کردم؟ 
دیواری ساختم که دقیقاً حروفی را که شما توی وب سایت نوشته 
بودید، روی آن باشــد و همه ی این ها را در یک چشــم به هم زدن 

انجام دادم؟ این طوری فکر می کنی؟« 
 رنگ از روی صورت مینا پرید. حرف های ناهیم منطقی بود. 
سرانجام گفت: »خیلی خُب! پس ما، به هر شکل، توی وب سایت 
گیر افتاده ایم! حالا سوال این است، چه طوری از این جا  خودمان 

بیرون برویم؟«
ناهیــم گفت: »رفتن از ایــن جا چه اهمیتی دارد؟ این جا خیلی 
کــه تــوی اینترنت  جالــب اســت! مــا اولیــن انســان هایی هســتیم 

رفته ایم. مانند اولین انسانی که روی کره ی ماه قدم زد!«
مینــا گفــت: »اما یــک فرق مهم وجــود دارد. اولین انســانی که 

کره ی ماه قدم زد، می دانست چه طوری به زمین برگردد!« روی 
این بار پلی با صدای بلند گریه کرد: »منظورت این است که ما 

تا ابد در این جا گیر افتاده ایم؟«
مینا، پلی را در آغوش گرفت و گفت: »نه، اصاً این طور نیست. 
مــا حتمــاً راهی برای برگشــتن به مدرســه پیدا می کنیــم. من قول 

می دهم. تو چی ناهیم؟«


